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مقدور  مراد پير و ي وارستهبدون تمسك به وجود  سخت وهولناك طريقت، هاي واديمودن پي 
موضوعات مهم و دامنه داري است  ي جملهاز ر معنوي پير در سيرو سلوك مريدان، لزوم حضو. نيست

به جز شمار اندكي از . صوفيه قرار گرفته استتوجه در كانون تمثيلي و نمادين  ه صورتب بيشتركه 
ا تنها از حقيقت ر و شهود و راهيابي به كشف بودند و متصوفه چون اويسيان كه به مجذوبان، نامبردار

بر  ،بزرگان تصوفاكثر  ،اند دانسته ميشوائب از لوح ضميرخويش، ميسر  طريق مراقبه و زدودن
در سير و سلوك و پيمودن نشيب و توفيق كه  اند بودهبراين باور  و اند داشتهضرورت پيرگزيني تأكيد 

ن به دست دادن تعريفي مانع و در اين مقاله ضم .رددگ نميق محقّ ، بي مدد پيرطريقت ي جادهفراز 
لزوم  متفاوت؛ يعني هاي حيطهپيران طريقت در  تمثيلي هاي شاخص از بخشي، در عرفان پيراز  جامع

عرفاني مورد  منابعروايت مراتب ايشان، به  شرايط احراز مقام پيري، كرامت پيران و پيروي از پير،
مريد از مراد در نظام خانقاهي  معايب تبعيت اسن وواكاوي قرار گرفته است و سپس به بررسي مح

  .پرداخته شده است
  سير و سلوككرامت،  ،پيرتمثيل، تصوف، : واژگان كليدي
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  مقدمه
 هاي شيوهحقيقت و درك صحيح اسرار هستي،  كشفانسان در درازناي تاريخ براي  

يقت تصوف است كه انسان حق ، عرفان وها مشرباين  ي جملهاز  .گوناگوني اتخّاذ كرده است
خاص  اي طبقهظاهر به  اين شيوه اگر چه در. شود ميهنمون ، رجو را در مسير رسيدن به مقصد

 تواند مي، هر فردي از آحاد جامعه اين تفكر شمول ي دايره، اما به لحاظ وسعت اختصاص دارد
  .از اين آبشخور به فراخور ظرفيت دروني خود بهره مند گردد

اصيل دل شيفتگان طريقت است كه  هاي آموزهو  ها انديشهادبيات عرفاني ايراني تجلي گاه  
 هاي راهيكي از . ير بسزايي در اعتلا و ارتقاء فرهنگ جوامع بشري داشته استاز ديرباز تأث

وجود معنوي پيران تمثيلي ابعاد فرهنگي اهل تصوف بازشناسي  آشنايي با مبادي فكري و
  .طريقت است

كه هرچند در مراحل نخستين پيدايش  شود مياز تحقيق در متون صوفيه چنين استنباط  
فردي داشته است، اما استفاده از تجارب عارفان  ي جنبهشهود در اين مسلك  تصوف، كشف و

يع در نيل به نيز به جهت تسر پرپيچ و خم طريقت وبه منظور گمراه نشدن در مسير  وارسته
براي سالك، امري اجتناب ناپذير گشته است و اين  حقيقت، بهره گيري از وجود پير و راهنما

تصوف رنگ اجتماعي به خود گيرد و گروهي از پيروان  رفان وعامل سبب گرديده است كه ع
پژوهش  كنند در ي نقشمرشد ايفا اين مسلك، به عنوان مريد وگروهي ديگر در كسوت پير و

آنان در هدايت  ي برجستهنقش  در مسلك تصوف وپيران تمثيلي  هاي ويژگيو  حاضر اوصاف
  .سي قرار گرفته استمورد برر متون عرفاني طالبان حق با استشهاد به

  
  بررسيو بحث 

گاه به معني مرشد و قطب است و گاه به «پير در لغت، به معني سالخورده و در عرفان،  
در ادبيات عرفاني، عنوان  )1393:216سجادي، ( ».خراباتي است و گاه عقل را گويند معني رند

ابو نصر . پير، علاوه بر موارد مذكور، با عناويني چون شيخ، مراد و خضر نيز مترادف است
مراد عارفي است كه ديگر از خويش انگيزه و ارادتي ندارد «: سرّاج در تعريف مراد گفته است
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چه را خدا خواهد هر. گوناگون گذشته است هاي مقامو  ها حالو به غايت سلوك رسيده و از 
عبدالرّحمن جامي نيز در  )1388:373(» .خواهد نميو جز آنچه او بخواهد  خواهد مياو نيز 

نيست، از او نيست ) ص(مرضيّ رسول  پير آن كس است كه آنچه«: نويسد ميتوصيف پير 
ام در اين مق. شده باشد كه جز اخلاق و اوصاف نبوي در او هيچ نباشد اي آيينهشده باشد و او 

گشته و به تصرّف الهي، در –سبحانه  –اتّصاف به صفات نبويه، مظهر تصرّف حق  ي واسطهبه 
 ».ايستاده-سبحانه –بواطن مستعدان تصرّف كرده و تمام از خود خالي شده و به مراد حق 

كه پرتو  داند مي اي آيينه مثابهيعين القضات همداني، وجود معنوي پير را به  )1390:414(
جان پير  ي آيينهتجلي حق، در  ي مشاهده ي دربارهوي . تاباند ميجمال حق را در خود باز 

. جرم آفتاب را در آيينه توان ديد؛ زيرا كه بي آيينه، آفتاب نتوان ديد كه ديده بسوزد«: نويسد مي
شي نتوان و بي واسطه، نق مطالعت ِ جمال آفتاب علي الدوام توان كرد ي آيينه ي واسطهبه 
  )1:269ج  ،1387(».ديد
پير به نيابت از مقام نبوت، حكم ولايت بر پيروان طريقت دارد و تبعيت از در تصوف،  

مدار «زيرا . آيد مياوامر پير و تمسك به او يكي از الزامات مريدان در اين مسلك، به شمار 
ه به خويشتن و محقق و مبرهن است ك. اُمتهطريقت بر پير است كه اَلشيّخ ُ في قَومه كَاالنبَي في 

پس اگر كسي را گرفت آن پديد آيد و عشق و سوز اين حديث ... به جايي نتوان رسيد 
پيران را  ي عتبهدامنگير او شود، آن درد او را بر آن دارد كه درگاه مشايخ را ملازم باشد و 

  )46- 1:47ج ، 1385ميهني، ( ».معتكف گردد، تا آن فوايد كسب كند
حاجات معنوي مريدان،  ي قبلهپير در عرفان چنان جايگاه والايي دارد كه گاه از او به عنوان  

و  مولانا در فيه ما فيه، طي حكايتي از بهاء ولد، به اين مطلب اشاره كرده است. ياد شده است
بعضي . وقت نماز رسيد. روزي اصحاب او را مستغرق يافتند« :نويسد ميدر شرح اين حكايت 

دو مريد موافقت شيخ كردند و به نماز . از مريدان، آواز دادند مولانا را كه وقت نماز است
يكي از مريدان كه در نماز بود خواجگي نام، به چشم سرّ به وي عيان بنمودند كه . نايستادند

افقت اصحاب كه در نماز بودند، با امام، پشتشان به قبله بود و آن دو مريد را كه مو ي جمله
شيخ كرده بودند، رويشان به قبله بود؛ زيرا كه شيخ چون از ما و من بگذشت و اويي او فنا 
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قطعاً پشت به قبله كرده ... و هر كه پشت به نور حق كند ...  دشد، در نور حق مستهلك ش
  )25: 1385مولوي،(».باشد كه او جان قبله بوده است

پير، همچون  مقام پيري در طريقت، قابل ذكر است كه ي پيشينه نقش تمثيلي پير و ي درباره 
و او را به  كند مينبي به راه و مهالك و مفاسد آن آشناست و بيماري دروني مريد را مداوا 

كه هر دو  در سايه شيخ است كه مريد از دست شيطان و نفس. رساند ميسلامت به مقصد 
و در  يابد مينجات  ،شمه حقيقت استو موانع رسيدن به سرچ ها زشتيو  ها پليديممثلي از 

از همان بدو پيدايش تصوف، در ميان اين طايفه كساني  .بيند ميخدا را  ي جلوهكه  پير ي آيينه
هايي از ، به راهنمايي و ارشاد گروهاند بودهاخلاقي و قدرت رهبري  ي برجستهكه داراي صفات 

است كه در راه  اي كشيدهزجر  راهنماي انسانممثلي از در اين معنا، پير  .اند پرداختهمتصوفه 
هاي سال به آنچه كه معشوق سفارش فرموده عمل كرده و به رسيدن به هدف مقدس خود سال

نتيجه هم رسيده است و حال آماده است تا تشنگان درگه دوست را از علم و دانش خود 
  .سيراب كند

كليه و بر  يل رمز بيان شده استعرفا بر سب از آنجا كه بيشتر تمثيلات صوفيه و«البته 
 ».يعني تمثيل رمزي اطلاق شده است) allegory( تمثيلات مورد بحث در عرفان، نام الگوري

. ارتباط پير با مريد نيز، همواره با زباني تمثيلي و رمزي بوده است )5-1: 1393 پورنامداريان،(
به  كه و هم اوست .استشريعت، طريقت و حقيقت  پيرتمثيلي از عالم و عامل به در واقع
، سكان هدايت مريدان حق را به در كنف الطاف خاص الهيدر اراده حق،  اش ارادهذوب  سبب

  .گيرد ميدست 
. گيري تصوف اسلامي مطرح بوده استاز نخستين روزگار شكلنمادين پير،  بنابراين نقش 

نظرات  ،بوده است اين مسلكاما درمورد اين كه چه كسي براي اولين ايفاگر چنين نقشي در 
 .كنيم ميبسنده  تاريخ خانقاه، ي نويسندهاست كه به عنوان نمونه به ذكر نظر متفاوتي بيان شده 

رهبران نخستين مسلك تصوف، جنيد يكي از « :نويسد ميطريقت  لين طلايه داراو ي درباره وي
رفاني و مباحث ديني احاطه بغدادي است كه در رهبري صوفيان بسيار توانا بود و به مسائل ع

  )1389:331( ».و به شيخ الطاّيفه معروف شده بود.. .داشت 



  71                                                                                          بازشناسي ابعاد تمثيلي شخصيت پير طريقت

در  ه با رنگ تمثيل آراسته شدهك پيران متصوفه وجودي تماهيمبحث،  ي ادامهدر  
  :گيرد ميمورد بررسي قرار  مختلف هاي حيطه
 :در طي طريقلزوم داشتن پير  - 1

اقدس الهي يق؛ يعني ذات بخواهد به وصال حق الحقا سالكاگر  ،در طريق عشق و عرفان 
و اين الزام گزينش پير، تمثيلي از باطني  جز سر نهادن بر آستان پير ندارد اي چارهگردد،  نائل

در طريقت اساس كار، تربيت است و تربيت هم  بودن طريقت و سير و سلوك است چرا كه
  :فرمايد ميضرورت پير گزيني  ي بارهمولانا در  .مربوط به درون و باطن انسان است

  هست بس پرآفت و خوف وخطر كه بي پير اين سفربگزينپير را
  )1379 :227( 

  
 و لازمبراي سالك طريق الي االله  در هر موقعيتي پيراوامر  از پيروي بي چون و چرابنابراين 
  :براين مدعاست بازتاب اين تفكر صوفيانه در بيت زير، دليليكه  .است ضروري

  هاكه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد
 )97، 1374:حافظ(  

حتي در مواقع از راه به  چنان اعتقاد راسخي داشتند كهصوفيان به لازم الاطاعت بودن پير، 
ير حكايت شيخ صنعان در منطق الطّ .اند دانسته ميخود را ملزم به پيروي از او  ،در شدن پير نيز

  . نمونه بارز تبلور اين باور صوفيانه است عطّار،
ايمان خود  ه دختري ترسا دين وب ورزي سبب عشق در حكايت مذكور آن گاه كه شيخ به

به جا ...  بت پرستي و قرآن سوزي و خواري وو شروط او را اعم از شراب كند ميرها  را
بي  ويگرفتاري از  نزد او حضور نداشت و ، يكي از مريدانش كه به هنگام ابتلاي شيخآورد مي

و يارانش را  گردد ميواقف  شيخ خودبر حال  خبر بوده است، آن گاه كه در بازگشت از سفر
خواري و مبادرت به شراب او را به سبب و اند كشيدهكه از اطاعت پيرو مرادشان دست  بيند مي

   :گويد ميو  گشايد مي ها آنه ملامت بان ب، زاند كردهساير امور نامتعارف ترك  و بستن زنّار
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حتي كليم االله نيز براي سير در اين طريق و وصول به هدف، ابتدا چند  ،در باور عارفان 
گاه در ادامه راه نيز  سالي بايد از صميم جان خدمت پير و مرشدي چون شعيب را نمايد و آن

  :كه حافظ شيرازي گفته است چنان .بهره جويد) خضر(لازم است كه از چشمه علم لدني 
  كه چند سال به جان خدمت شعيب كند گهي رسد به مرادشبان وادي ايمن

 )195، 1374:حافظ(  
  
  :شرايط احراز مقام پيري - 2
پس از رسميت يافتن آئين تصوف، نظام خانقاهي براي عهده دار شدن مقام پيري، چهار  

چوب مشخصي تعيين كرد و بر مبناي آن، برخي از عارفان با تجربه و وارسته در جايگاه 
در متون عرفاني، شرايط گوناگوني براي اين منظور ذكر گرديده . هدايت مريدان قرار گرفتند

ت، در نظر خوخينجم الدين رازي، ابتدا پنج شرط اساسي براي احراز مقام شياست؛ مثلاً شيخ 
مقام قبول  -2...مقام عبديت  -1«: زگرفته و به شرح و تفصيل آن پرداخته است كه عبارتند ا

مقام  -4 ... م يافت رحمت خاص از مقام عنديتمقا -3... حقايق از اتيان حضرت بي واسطه،
وي در  )237- 239: 1391( »... مقام تعلّم علوم لدنيّ -5.. . ي واسطهعلوم از حضرت ب تعلّم

از قبيل اطّلاع از علم شريعت، برخورداري از كمال عقل  ادامه، متّصف شدن به بيست صفت
  .داند ميرا براي پير طريقت ضروري  ...و

كه از آن جمله  مطرح كرده است عزّالدين محمود كاشاني هم پانزده شرط براي مقام پيري
  )227- 1392:233( »اشاره كرد ،كلام ي تصفيه عفو و به صفات خلوص نيت، ايثار، توان مي

  پيشرفتيد ـه نگـياري او از چ گر شما بوديد يار شيخ خويش
  زاري و وفاداري بود؟ـق گـح رمتان باد آخر اين ياري بود؟ـش

  ...بايست بست جمله را زنّار مي چون نهاد آن شيخ بر زنّار دست
  كانچه كرديد از منافق بودنست اين نه ياري و موافق بودنست
  افر بودـر كـود اگـد بـار بايـي هر كه يار خويش را ياور شود

 )82: 1374عطّار، (  
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بع ديگر عرفاني نيز كم و بيش آداب مقتدايي مريدان، منا ي دربارهعلاوه بر آداب ذكر شده 
عوارف المعارف داشتن حسن  ي نويسنده؛ مثلاً اند كردهبرخورد پير با مريد، اشاره  ي نحوه به

آداب و وظايف پيران، به شمار  ي جملهخلق و تعيين تكليف به فراخور توانايي مريدان را از 
سخن گويد، همچنان كه پدر بر فرزند  بايد كه با مريدان و مسترشدان به لطف و رفق«: آورد مي

 ».خواه باشدمشفق و ناصح باشد، شيخ نيز بايد كه با مريد ناصح و مهربان و نيك
يكي از : نويسد ميابوالمفاخر يحيي باخزري هم در تأييد مطلب اخير  )1392:166سهروردي،(

پير طريقت آن است كه با، شناسايي استعداد مريدان، براي هر كدام از آنان به  هاي ويژگي
اني تناسب حالشان تكليف معين كند و به تدريج رذايل اخلاقي ايشان را به صفات پسنديده انس

  )1353:66( .بدل سازد
چرا كه توجه به . فريفته نشدن به آن است آداب ديگر پير تصوف، كتمان كرامات و از

از اين . دارد ميظاهركرامت، همچون حجابي است كه صاحب آن را از هدف اصلي طريقت باز 
او را از نظر كرامت از خداي تعالي آن باشد كه هركرامتي كه او را عطا كند، سر «: اند گفتهرو 

از بهر آن كه همچنان كه نظر خدمت از مخدوم، محجوب كند، نظر . آن كرامت فارغ كند
شيخ الاسلام انصاري در  )123: 1363مستملي بخاري،( ».كرامت از معني كرامت محجوب كند

حقيقت نه به كرامت مي درست شود كه «: مورد لزوم پرداختن از كرامت به مكرم گفته است
هركه با كرامات بنگرد . از كرامات، مكرم بايد ديد و از عطا معطي. كرامت است حقيقت خود

  )235: 7ج  ،1371ميبدي،(».او را به آن باز گذارند؛ هركه با عطا گرايد از معطي باز ماند
احراز مقام مرشدي در تصوف، ملاك نبودن شرط  هاي شاخصلازم به ذكر است كه يكي از 

فاقد اعتبار بودن سن و سال براي  ي دربارهمولوي . سني افراد در كسب عنوان پيري بوده است
پير عاقل نيست چون به بازي مشغول «: نويسد مياستقرار در جايگاه پير و مرشدي طريقت، 

ودك است، چون به بازي مشغول اگر صدساله شود، هنوز خام و كودكي است و اگر ك. است
وي همچنين در مثنوي، زماني كه  )1385:168( ».اين جا، سن معتبر نيست. نيست، پير است

مخالفت يارانش با اين مسئله  و بر احتمال يابد مي ن چلپي را مستعد جانشيني خودحسام الدي
ه مريدان را به اين ، تلويحاً توجشود مي به دليل كم سن و سالي و جواني حسام الدين واقف
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بنابراين، به . كه پيري موهبت الهي است و سن وسال در آن مطرح نيست كند مينكته معطوف 
  :گويد ميتعريض در اين باره 

  پير، ماه اند و  خلق مانند شب پير، تابستان و خلقان، تير ماه
  كو، ز حق پير است، نز ايام پير ام بخت جوان را نام، پيركرده

 )1:227ج ، 1379(  
  
  :كرامت پيران-3 
سخاوت، «كرامت در لغت به معني  :رامت و دلايل اثبات آن نزد صوفيهماهيت ك -3-1

كارهاي «و در اصطلاح تصوف  )2929: 3ج  ،1375معين،(. است »جوانمردي و بخشندگي
در مورد ماهيت  )1393:653سجادي، ( ».خارق عادتي است كه از انبيا و اوليا صادر شود

 لاً ابونصر سرّاج در اين بارهكرامت، مطالب زيادي در كتب عرفاني ذكر گرديده است؛ مث
 هاست آنپيش از اظهار  ها خواستكه منظور از كرامت، رساندن به  اند گفتهگروهي «: نويسد مي

والقاسم اب) 1388:266(».كه كرامت، بر آوردن آرزوي آرزومندان است اند گفتهو گروهي ديگر 
كرامت، فعلي بود ناقض عادت اندر ايام تكليف، ظاهر گردد «: در اين معني گفته است قشيري

  )1361:227( ».بر كسي كه موصوف بود به ولايت، اندر معني تصديق حال او
متفاوت مورد  هاي گروهاعمال خرق عادات صوفيان، تحت عنوان كرامت، همواره از سوي  

ترديد قرار گرفته است به طوري كه برخي از افراد، به ويژه معاندان متصوفه، در رد و انكار اين 
اهل تصوف نيز در جواب نقد ايشان، براي . اند دانستهو آن را منافي مباني علمي  اند كوشيدهامر 

ه اين براهين، ادراك از جمل اند آوردهارائه  هايي استدلالمصيب بودن خود در اين دعوي، 
 ي مقدمهدر  ،جلال الدين همايي علاّمه .ماهيت كرامت تنها از طريق ايمان و اعتقاد قلبي است

توجيه گفتار صوفيان، مبني بر امكان صدور كرامت از ايشان،  ي دربارهمصباح الهدايه، 
، محال است كه صدور كرامت و خرق عادت از بشر كنند ميگروهي از مردم گمان «: نويسد مي

و حال آن كه اگر به مباني و  كنند ميحمل بر ياوه سرايي را  ها نوشتهو اين گونه سخنان و 
از  اي پارهكه صدور  بينيم مي را كنار بگذاريم،اصول اين امور، آشنا شويم و افراط و تفريط 
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كرامات و خرق عادت كه از آن به كشف و شهود و اشراف بر ضمير و امثال آن عبارت 
و تا حدي امكان صدور امور و احوال غريبه را از  ، از حدود امور طبيعي خارج نيستكنند يم

 ،1392كاشاني،( ».بشر، باور توان كرد اما به اين شرط كه از سر حد امكان عقلي خارج نشود
  )91:مقدمه

) ص(پيامبر مستملي بخاري در اثبات كرامت اوليا، ضمن بيان حديثي از حضرت  
 ، دريافت انوار الهي از طريق صفاي باطن ي واسطهبرخورداري ازفراست و كرامت را به 

به راستيِ فراست، . صافي گشت سرهاي ايشان تا كرامت يافتند«: گويد مي و داند ميپذير امكان
 المؤمن فإنَِّه ينظُر إتَِّقوا فراسه: گفت) ص(پيغامبر كه  سخن گفتن روا بود، از بهر آن

  )1363:71(».نورااللهبِ
يكي از مسائلي كه صوفيه از نخستين ادوار تصوف، در مورد اثبات كرامت مشايخ، مطرح  
مثلاً هجويري در اين باره . اوليا است انبيا و كرامت ي معجزه، قائل شدن به تفاوت ميان اند كرده

معجزه به غير بازگردد و  ي ثمرهو آن كرامات كتمان  سرّ معجزات اظهار است و از«: گفته است
  )278 :1382( ».كرامت را بود كرامت، خاص مر صاحب

. كند نميابو نصر سرّاج، انكار منكران كرامت اوليا را حمل بر بد خواهي و عداوت آنان  
بلكه اين انكار را ناشي از اعتقاد راسخ ايشان بر معجزات پيامبران و عدم تمييز بين معجزه و 

چه، بين اوليا . در گمان و خطايند«ايشان : كه نويسد ميدر ابطال نقد منكران و  داند ميكرامت، 
را براي مردم  ها معجزهمختلف، تفاوت است؛ يكي اين كه پيامبران بايد اين  هاي جهتو انبيا از 

را كتمان كنند از فرمان حق،  ها آنرا دليل دعوت خويش سازند و هرگاه  ها آنآشكار كنند و 
و ديگر اين كه ... خود را از مردم كتمان كنند  هاي كرامتاما اوليا فرمان دارند كه . دان زدهسرباز 

سياه آنان را كه به خداي ايمان  هاي دلو .. . آورند ميبر مشركان دليل  ها معجزهپيامبران با 
  )1388:351(»... را براي اطمينان دل خويش دارند ها كرامتاما اوليا  سازند ميندارند، نرم 

 :گويد ميزه و كرامت، بيان معج هاي تفاوتاظهارات صوفيان در بيان  ي دربارهغني  قاسم
ولي براي فرار . ًفرقي بين معجزه و كرامت نيست، زيرا هردو از امور خارق العاده است اصولاً«

از اعتراض اهل ظاهر كه معتقدند كه معجزه مقرون به تحدي است و بعد از پيغمبر، احدي 
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صوفيه خوارق عادات صادر از اوليا را كرامت نام  تيان معجزه نيست،قادر به ا
  )1389:234(».اند نهاده

متصوفه در جهت اثبات صحت كرامات، مطرح كردن كرامت اوليا  هاي استدلاليكي ديگر از 
از جمله، ايشان به كرامت آصف برخيا، . در اديان الهي ديگر، بر اساس آيات قرآني است

- 292: 1382هجويري، ( اند كردهصحاب كهف به روايت قصص قرآن اشاره حضرت مريم و ا
291(  
به انواع كرامات  اغلب نويسندگان كتب عرفاني، در اثناي كلام خود :اقسام كرامت -3-2

ً ثلث كتاب خود را به ذكر  تقريباًاسرار التوّحيد،  ي نويسنده؛ مثلاً اند كردهبزرگان تصوف اشاره 
به دليل وفور اقسام كرامات منسوب به اوليا در . كرامات شيخ ابوسعيد اختصاص داده است

بنابراين به ذكر برخي از اين . انجامد ميكلام  ي اطالهسخن گفتن در اين باره، به  گفتار صوفيان،
  :شود مياعمال خارق العاده، اكتفا 

گويي آنان در مورد اتفاقات و به وقوع امات اوليا، پيشيكي از كر: گوييپيش - 3-2-1
گويي منّور، محقق شدن پيش محمد بن. آنان در زمان آينده بوده است هاي بينيپيوستن پيش 

: كه كند ميرسيدن ابوسعيد ابوالخير به مقام عالي عرفاني، چنين بيان  ي دربارهيكي از مشايخ را 
ابوالخير، مرا به نماز ه پدرم، ب آموختم ميكه در كودكي، در آن وقت كه قرآن : شيخ ما گفت«

ا يا اب: گفت. ما را بديد ...به نماز  آمد ميقاسم بشر ياسين ما را در راه مسجد، پير بوال. آدينه برد
ما مي بنتوانستيم ! يا اباالخير: گفت پس ...آنِ ماست : آنِ كيست؟ پدرم گفت اين كودك! الخير

اكنون كه اين . ماندند ميو اين درويشان ضايع  ديديم ميرفت از اين جهان، كه ولايت خالي 
 ».را از اين كودك نصيب خواهد بود ها ولايتفرزند تورا بديديم، ايمن گشتيم كه 

همچنين وي از قول عمويش كمال الدين كه يكي از مشايخ آن  )1:17ج ، 1385ميهني،(
در آن وقت كه شيخ بوسعيد به طوس آمد، من كودك بودم، با «: نويسد ميبوده است  روزگار،

با جمعي بسيار چون فرا نزديك  آمد ميشيخ . جمعي كودكان بر سر كوي ترسايان ايستاده بودم
ا جهان را ببيند اينك آنج ي خواجهكه  بايد ميهركه را : ما رسيد، روي فرا جمع كرد و گفت

اكنون معلوم شد كه اين اشارت به ما كرده . امروز از آن تاريخ چهل سال است... ايستاده است 
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  )59:همان(».است
كرامات مشايخ بوده است كه  ي جملهوقوف بر خواطر افراد، از : اشراف بر ضماير - 3-2-2

اسرار التّوحيد بيش از هر منبع عرفاني به بيان اين امر پرداخته است و حكايات  ي نويسنده
وي در نقل يكي از اين . اشراف ابوسعيد بر ضماير خلق، بيان كرده است ي دربارهمتعددي 
كه استاد امام ابوالقاسم قشيري، قدس االله روحه العزيز، يك  اند آورده«: نويسد مي ها حكايت

شريعت چيست و : كه فردا به مجلس شيخ شوم و از وي بپرسم كه شب با خود انديشه كرد
شيخ در سخن . ديگر روز، پگاه، به مجلس شيخ آمدم و بنشستم. ويدطريقت چيست؟ تا چه گ

كه از شريعت و  خواهي مياي كسي كه : پيش از آن كه استاد امام سؤال كردي، شيخ گفت. آمد
و آن بيت  ايم آوردهعلوم شريعت و طريقت به يك بيت باز  ي جملهطريقت بپرسي بدان كه ما 

  :اين است
  شريعت) اين است(اينك  كن كاراز دوست پيام آمد كاراسته

  »طريقت) اين است(اينك  مهر دل پيش آر و فضول از ره بردار
 )80:همان(  

  
عطّار نيشابوري در تذكرة الاوليا، اين نوع از كرامات را طي  :زنده كردن مردگان - 3-2-3

عدويه به عزم حج،  ي رابعهوقتي «: نويسد ميو  دهد ميعدويه نسبت  ي رابعهبيان حكايتي، به 
اين : گفتند مردمان. در ميان باديه خر بمرد. روي به باديه نهاد، خري داشت رخت بر وي نهاد

رابعه تنها . مردمان برفتند. امشما برويد كه من به توكّل شما نيامده: گفت. بار تو ما برداريم
 ي خانهعاجز؟ مرا به پادشاهان چنين كنند با عورتي غريب ! الهي: سر بر كرد و گفت. بماند
هنوز اين . پس در ميان راه خر مرا مرگ دادي و مرا به بيابان تنها بگذاشتي. اي خواندهخود 

  )73: 1388(».رابعه، بار بروي نهاد و برفت. مناجات تمام نكرده بود كه خر بجنبيد و برخاست
هلي و وحشي و سخن گفتن با حيوانات ا: ها آنمكالمه با حيوانات و مطيع ساختن  - 3-2-4

يكي ديگر از كرامات پيران تصوف بوده است كه نويسندگان متون  ها آنبه خدمت گرفتن 
؛ مثلاً در شرح حال ابراهيم ادهم، پس از آن كه پادشاهي اند آوردهعرفاني از آن سخن به ميان 
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د و وي روزي بر لب دجله نشسته بو«: كه اند نوشتهدنيا را رها كرد و طريق درويشي گزيد، 
ملكي چنان : كه كسي از او پرسيد. سوزنش در دريا افتاد. دوخت ميخود پاره  ي ژندهي برخرقه

. هزار ماهي از دريا برآمد. از دست بدادي چه يافتي؟ اشارت كرد به دريا كه سوزنم باز دهيد
ماهيكي ضعيف . سوزن خويش خواهم: ابراهيم گفت. هريكي سوزني زرين به دهان گرفته

كمترين چيزي كه يافتم به ماندن ملك بلخ اين است، : گفت. سوزن او به دهان گرفتهبرآمد، 
  )109: همان( ».را تو نداني ديگرها

و آن را مطيع خود  گويد ميي ابوسعيد با شيري سخن حكايت طيدر اسرار التّوحيد نيز  
و مرد ره گم كرده و بازمانده از كاروان را بر آن مي نشاند و او را به كاروانيان  سازد مي
  )1:67ج  ،1385ميهني، ( .رساند مي

پيران تصوف، به دليل برخورداري از صفاي ضمير، به : مستجاب الدعوه بودن - 3-2-5
چنان كه يكي . اند كرده مياظهار دعا به درگاه حق، گاه در امور طبيعي و مادي تصرّف  ي واسطه

وقتي در مسجد آدينه «: از ياران شيخ زياد همداني در مورد مقبول الدعا بودن وي، گفته است
هنوز دعا به آخر نرسيده بود كه . كند مي محراب نشسته و دعاي استسقاشدم، زياد را ديدم در 

  )1390:86جامي،(».باران چنان بگرفت كه به خانه باز نتوانم آمد
در ميان «: اند گفتهكرامت سهل بن عبداالله تستري و مستجاب الدعوه بودن وي نيز  ي درباره 

دست فروگير تا : شيخ گفت. مريدان وي، جواني بود أمرد، از شيخ درخواست محاسن كرد
  )67:همان(».جوان دست فرو گرفت، محاسني نيكو به دستش درآمد! خواهي ميچند 
بيمار با يك نگاه، راه رفتن بر  ي معالجه: كراماتي از قبيلبه  توان ميعلاوه بر موارد مذكور،  

روي آب، طيران در آسمان، تبديل خاك به طلا، حاضر ساختن آب بدون اسباب ظاهري و 
  .حضور در جاهاي مختلف در آنِ واحد، اشاره كرد

  
  :مراتب پيري - 4
، بلكه مقام اند نبودهمشايخ طريقت، داراي مقام و منزلتي يكسان  ي همهاز نظر اهل تصوف،  
هجويري در . است گرديده ميبه نسبت حال عرفاني كه داشته است، تعيين  ها آنكدام از  هر



  79                                                                                          بازشناسي ابعاد تمثيلي شخصيت پير طريقت

سرهنگان درگاه حق جلّ جلاله «: نويسد ميمورد سلسله مراتب پيران تصوف و تعداد آنان 
ديگر كه سيصدند كه ايشان را اخيار خوانند و چهل ديگر كه ايشان را ابدال خوانند و هفت 

مرايشان را ابرار خوانند و چهارند كه مرايشان را اوتاد خوانند و سه ديگر اند كه مر ايشان را 
مر يكديگر را بشناسند و اندر اين جمله . ب و غوث خوانندنقيب خوانند و يكي كه ورا قط
  )269:1382( ».امور به اذن يكديگر محتاج باشند

 ي از امور آنان را خشتعليم و تربيت مريدان، بهمچنين هر كدام از مشايخ صوفيه، در  
پير طريقت، پير خرقه، پير «: و از اين لحاظ نيز عناوين مختلفي چون شدند مي دارعهده

است  گرديده مياطلاق  برايشان» صحبت، پير مقراض، پير تعليم، پير تربيت، پير دليل و پير نظر
در آيين فتوت نيز بر اساس وظايفي كه به آنان محول گرديده  )5902: 4ج  ،1377دهخد، (

خوانده » شيخ تمسك، شيخ تخلّق، پير تكبير، پير ارشاد، پير توبه و استاد شد« هاي نامبود، به 
  )72:1350كاشفي،( .شدند مي

  
  گيرينتيجه

پس ، و فردي داشته اي جنبهكه تصوف در بادي امر،  دهد ميبه عمل آمده نشان  هاي بررسي 
اجتماعي يافته است به همين منظور پيروان تصوف  ي صبغهاز سير تكاملي و رسميت يافتن آن 

 طريق را شرط اساسي طيو مضامين آيات و احاديث، ) ص(صحابه و پيامبر  ي سيرهبا الهام از 
به  .اند دانسته مينپذير امكان كه نماد وتمثيلي از تجلي حقيقت است، بدون ارشادات پير طريقت

توجهات حضرت  ضمير و پالايش روح و بزرگان اين طايفه پس از آن كه مريد در اثر ي عقيده
از  يكي .گردد ميرهروان طريقت قرار گرفت، ملزم به رعايت اصول تصوف  ي زمرهحق، در 

  .استوي مسلوب الاراده بودن در برابر  و شيخ از تبعيت بي چون وچرامهمترين اين اصول، 
چون برخورداري از كمال عقل،  اي ويژهنظام خانقاهي براي احراز مقام پيري نيز شرايط  

مقام پيري در  هاي ويژگييكي از به علاوه . در نظر گرفته بود.. . حسن خلق، ايمان راسخ و
تصوف، امكان صدور كرامت از ايشان بوده است كه اين اوصاف خارق العاده در قالب اعمالي 

. است رسيده ميظهور  ي منصهگويي، اشراف بر ضماير و مكالمه با حيوانات به شچون پي
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تصوف به اقتضاي حال عرفاني خود، در مراتبي چون اخيار  همچنين از نظر متصوفه، پيران
  .اند شده ميطبقه بندي ... ابدال و

تبعيت بي چون جمله  عقايد صوفيان در مورد شرايط اطاعت از پير ازلازم به ذكر است كه  
ب مريدان در تهذي به تربيت و توان مياز محاسن آن . داراي محاسن ومعايبي بوده است ،چرا و

مختل شدن عقل و مسائلي همچون  ايشان اشاره كردپيران در مورد  تربيتي هاي روشاثر اتخاذ 
مراد  و قدرت تصميم گيري افراد و بي ارادگي آنان در اثر تسليم شدن محض در برابر اوامر

ز معايب اين آداب محسوب انتقاد پذيري برخي از پيران تصوف ا خويش و همچنين عدم
  .گردد مي
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